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حاج قاسم

جستاری▪در▪خاطرات▪ ▪
حاج▪قاسم▪سلیمانی

به▪کوشش:▪علی▪ ▪
▪اکبری▪مزدآبادی

انتشارات▪یا▪زهرا▪ ▪
۱۶۸▪صفحه ▪
۳۲▪هزار▪تومان ▪

 
مجموعــه ای از خاطــرات حــاج قاســم ســلیمانی از دوران 
دفاع مقدس اســت که در قالب بخش های کوتاه با زبانی ســاده 
و صمیمــی نگاشــته شــده اند. در قســمت ابتدایــی کتاب یک 
زندگی نامه خودنوشت از سردار سلیمانی وجود دارد که به بخشی 

از فعالیت هایش در دوران ابتدایی جنگ اشاره می کند.

متولد مارس

جستاری▪در▪خاطرات▪ ▪
دوستان▪و▪هم▪رزمان▪
شهید▪حاج▪قاسم▪
سلیمانی▪

به▪کوشش:▪علی▪ ▪
▪اکبری▪مزدآبادی

انتشارات▪یا▪زهرا▪ ▪
۲۵▪هزار▪تومان ▪

 
»متولد مارس«، خاطرات دوستان، هم رزمان و نزدیکان حاج 
قاسم ســلیمانی اســت. این خاطرات از تحولات سوریه، عراق تا 
شهادت و هم چنین درباره خلق و خوی این شهید بزرگوار است که 
به صورت مصاحبه جمع آوری شــده است. تفاوت کتاب »متولد 
مارس« با ســایر کتاب  هایی که درباره حاج قاسم نوشته شده، در 
دو نکته اســت: نکته اول این است که مطالب این کتاب جدید و 
معاصر در چند سال اخیر است. نکته دوم چیدمان تصاویر است 
کــه به صورت متنوع بوده و عکس ها در چهار رنگ در کادر چیده 

و طراحی شده است.

ذوالفقار

برش▪هایی▪از▪خاطرات▪ ▪
شفاهی▪شهید▪حاج▪
قاسم▪سلیمانی

به▪کوشش:▪علی▪ ▪
▪اکبری▪مزدآبادی

انتشارات▪یا▪زهرا▪ ▪
۲۴۷▪صفحه ▪
۳۶▪هزار▪تومان ▪

 
»ذوالفقار« برش هایی از خاطرات شــفاهی درباره حاج قاسم 
ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به اهتمام علی 
اکبری مزدآبادی یکی از آثار جدید این انتشارات است. این کتاب 
در ۲۴۸ صفحــه خاطراتی را برای اولین بار از دوران دفاع مقدس 
تــا مجاهدت هایی را که در جبهه مقاومت ســوریه و عراق شــکل 
گرفته، بیان می کند. نویســنده کتاب هم چنین برای نخســتین 
بار حــدود ۱۰۰ صفحه از ایــن کتاب را به انتشــار تصاویر ناب و 

دیده نشده ای از سرلشکر سلیمانی اختصاص داده است.
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بخش ســوم شــامل وصیت نامه الهی- سیاسی شهید 
عزیز است.

حاج قاسم چگونه شیفته شهید صدرزاده شد؟
نخستین ســخنرانی حاج قاســم که در بخش اول 
آمده، ســخنرانی ای اســت کــه در جمــع رزمندگان 
فاطمیون داشــته اســت. لشــکر فاطمیــون، نیرویی 
متشکل از شــیعیان افغانستان است، که از گروه های 
مختلف مبارز افغانســتانی شــکل گرفته است. او در 
ابتدای ایــن ســخنرانی می گوید: »ایــن خیلی مهم 
است که انسان وقتی می خواهد کاری را انجام بدهد و 
برایش برجسته ترین، شایسته ترین و مهم ترین حاصل 
دنیایش را بگذارد، باید آن کار ارزش داشته باشد. اگر 
ارزش نداشــته باشد و چیز پســتی باشد، انسان برای 
یک چیز پســت، بالاترین چیزش را نمی گذارد. برای 
بالاترین است که انسان بالاترین را می گذارد. بنابراین 
چــون موضــوع بایــد خیلی مهم باشــد، شــما قبول 
کرده اید جانبــازی کنید، با جانتان بازی کنید در این 
راه؛ یعنی با ســر و دست و پا و همه وجودتان جان بازی 
کنید. عده ای از برادران شما بارها مجروح شده اند اما 

میدان را ترک نمی کنند و عشق دارند.«
حاج قاســم در ادامه به ماجــرای چگونگی حضور 
شــهید مصطفی صدرزاده در ســوریه اشــاره می کند 
و می گوید: »این آقای ســیدابراهیمِ شــما که شــهید 
شــد، او را می شــناختید؟ یــک شــب در دیرالعــدس 
]منطقه ای در اســتان درعای ســوریه[ با حسین بادپا 
از پشت بی ســیم صحبت می کرد... من در دیرالعدس 
شنیدم که صدای خیلی برجســته ای می آید. ابراهیم 
صدایــش خیلی مردانــه بود و مثل داش مشــتی های 
تهرانــی صدای مردانه ای داشــت. من نمی شــناختم 
سیدابراهیم کیست. از پشت بی سیم که حرف می زد، 
گفتــم این جوان تهرانی کیســت؟ از کجا به فاطمیون 
آمده و جا گرفته است؟ با حسین بادپا صحبت می کرد. 
صبح کــه بچه ها از دیرالعدس برگشــتند، از حســین 
ســوال کردم این ســیدابراهیم کیســت کــه با صدای 
کلفت و گنده صحبت می کرد؟ گفت این است. نشانم 
داد و دیدم یک جوان باریک و نحیف اســت. پرسیدم، 
ســیدابراهیم این اســت؟ من فکر می کــردم باید یک 
غول چهارشانه باشــد. با یک قد بلند و هیکل درشت. 
یــک جوان تو دل برویی بود که انســان لذت می برد که 
نگاهــش کند. من واقعاً عاشــقش بــودم. این جوان، 
چــون ما راه نمی دادیــم بیاید، رفت مشــهد، در قالب 
فاطمیون و به اســم افغانی ثبت نام کرد و خودش را به 
ما رساند. زرنگ به این می گویند. زرنگ به ما و امثال ما 
و افراد دیگر نمی گویند. زرنگ کســی نیست که دنبال 
جمع کردن مال و گول زدن مردم باشد. باذکاوت کسی 
است که این فرصت ها را به این شکل به دست می آورد 

و بالاترین بهره را از آن می گیرد.«

فرماندهی در جنگ ما امامت بود نه هدایت
حــاج قاســم ســلیمانی ۱۴ اردیبهشــت ۱۳۹۵ در 
ســخنرانی ای که در کنگره هشــت هزار شــهید گیلان 
داشــت، یکــی از مهم تریــن ویژگــی فرماندهــان دفاع 
مقــدس را امامت به جای هدایــت می داند و می گوید: 
»یکــی از ویژگی هــای جنگ و یکــی از چیزهایی که به 
هــر شــهیدداده ای اطمینــان خاطر می دهــد، وجود 
فرماندهــان شــهید و قله های برجســته دفــاع مقدس 
است. برای تان مثال می زنم. مهدی یک فرد عادی نبود. 
فرماندهــی در جنگ مــا امامت بود نه هدایــت. »برو« 
نبود، بلکه »بیا« بود. فرق است میان این دو کلمه. آن ها 
در نوک بودند و فریادشــان »بیا« بــود، نه این که »برو«. 
آن که می گوید »بیا«، او امامــت می کند. فرماندهان ما 
بر صحنه جنگ امامت می کردند. مهدی در گودالی در 
کنار جاده العماره نشست. صدایش ضبط شده است که 

خطاب به شــهید احمد کاظمی که تا زمان شهادتش از 
این درد به خود می پیچید، گفــت: »احمد! بیا این جا. 
مــن در این جا چیزی می بینم که اگر تو ببینی از این جا 
نخواهــی رفت... در جزیــره مجنون جنوبی به ســنگر 
کوچکی رفتــم که در آن جا شــهید زین الدین، شــهید 
باکری و شــهید کاظمی بودنــد. آن روز بــرادر مهدی، 
حمید شــده بــود، پیکرش جــا مانده بــود. یک جوان 
رعنایــی بود. من هیچ این را حس نکردم و هیچ اثری از 
غم در چهره مهدی ندیدم. وقتی می خواســتند جنازه 
بــرادر او را بیاورند، نگذاشــت و گفت: »اگر توانســتید 
جنازه دیگران را بیاورید، جنــازه برادر مرا هم بیاورید.« 
فرمانده گردان در دفترش این جمله را نوشته بود: »ای 
بــرادر عرب! که تو به دنبال من می گردی و من به دنبال 
تو. قسم به خدا اگر شهیدم کنی، شفاعتت می کنم. من 
این جمله را برای آیت الله مشــکینی )رضوان الله تعالی 

علیه( خواندم. از خود بی خود شد. 
وقتــی آن جوان بــه این مرد عــارف مراجعه کرد و 
گفت ما بعضی وقت ها کــه نماز می خوانیم لباس مان 
خونی اســت، حکم این چیست؟ او بسیار متاثر شد و 
گفــت: »به خدا حاضرم تمــام نمازهایم را بدهم و این 
دو رکعت نمازی را که تو به آن مشــکوک هستی، از تو 
بگیرم.« جنگ مــا یک گنج بود کــه بیت الله الحرام و 

طواف حجاج در مقابل آن کم است.«

ایثار متحیرکننده
حاج قاســم در سخنرانی ای که دوم مهر ۱۳۹۵ در 
یادواره شــهدای ملایر داشــت به ایثــار و فداکاری در 
حد اعلای خود در جنگ اشــاره کرد و گفت: »چیزی 
کــه بر فضای جنگ اثرگذار شــد، از حیــث اخلاقی، 
ایثــار و فــداکاری، این جلوه هــای زیبا و ارزشــمند و 
باورنکردنی و متحیرکننده به وجود آمد. این ها ســاده 
نیست. کوله پشتی آر پی جی روی پشتت آتش بگیرد و 
خرج های انفجاری در کوله پشــتی ات منفجر بشوند و 
تو چفیه ات را طلب کنی و با چفیه ات دهانت را ببندی 
کــه داخل معبر فریــاد نزنی. این در حــرف و در بیان 
ساده است اما در عمل بسیار سخت است. این اتفاق 
افتــاد و من دیدم این را. در ]عملیات[ کربلا جوانی را 
دیدم که کوله پشــتی آرپی جــی اش آتش گرفت و این 
خــرج انفجاری قابل خامــوش کردن نبــود و او برای 
این که صدایش درنیاید، چفیه اش را باز کرد و دهانش 
را بســت و سوخت و شهید شــد و دم برنیاورد. این یك 
صحنه استثنایی بود. این صحنه قابل افتخار است.«

نجوا با معبود؛ از کاروان جامانده ام
حاج قاسم ســلیمانی در وصیت نامه اش با خدای 
خــود نجوا می کنــد و ملتمســانه می خواهــد که هر 
چــه زودتر به دوســتان شــهیدش بپیونــدد. نجوایی 
که ســرانجام نیمه شــب ۱۳ دی ۱۳۹۸ محقق شــد: 
»خداوند، ای عزیز! من ســال ها است از کاروانی به جا 
مانده ام و پیوسته کســانی را به سوی آن روانه می کنم 
اما خود جامانده ام اما تو خود می دانی هرگز نتوانستم 
آن ها را از یاد ببرم. پیوســته یاد آن ها، نام آن ها، نه در 
ذهنم بلکه در قلبم و در چشمم، با اشک و آه یاد شدند. 
عزیز من! جسم من در حال علیل شدن است. چگونه 
ممکن ]است[ کســی که چهل سال بر درت ایستاده 
اســت را نپذیری؟ خالق من، محبوب من، عشق من 
که پیوســته از تو خواستم سراســر وجودم را مملوء از 
عشــق به خودت کنی؛ مــرا در فراق خود بســوزان و 
بمیران. عزیزم! من از بی جاقراری و رســوای ماندگی، 
ســر به بیابان ها گذارده ام؛ من به امیدی از این شــهر 
بــه آن شــهر و از این صحرا به آن صحرا در زمســتان و 
تابستان می روم. کریم، حبیب، به کَرَمت دل بسته ام، 
تو خود می دانی دوستت دارم. خوب می دانی جز تو را 

نمی خواهم. مرا به خودت متصل کن.«

وقتی آن جوان به این 

مرد عارف مراجعه کرد و 

گفت ما بعضی وقت ها 

که نماز می خوانیم 

لباس مان خونی است، 

حکم این چیست؟ او 

بسیار متاثر شد و گفت: 

به خدا حاضرم تمام 

نمازهایم را بدهم و 

این دو رکعت نمازی را 

که تو به آن مشکوک 

هستی، از تو بگیرم. 

جنگ ما یک گنج بود که 

بیت الله الحرام و طواف 

حجاج در مقابل آن 

کم است.


